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ذوق مرگ ترین ها
 در «روز دانشجو»

تـا حـالا دقـت کردیـن خوش حال تریـن فـرد تـوی جشـن تولـد کیـه؟ 

آفریـن، خـود متولـد! «روز دانشـجو» هـم همین طوریه. تنهاکسـی که 

تـوی ایـن روز بـه معنـی کامـل کلمـه ذوق مرگـه و انگیـزه تگ کردن کل 

کلاس، دانشـکده، دانشـگاه و حتـی شـهر رو در یـک اسـتوری داره،

همیـن عنـصر معلوم الحـال، یعنـی دانشـجویه، وگرنـه بـرای احدی از 

جامعـه و حتـی خانـواده خودتـون هـم مهـم نیسـت.  می گـی نـه؟ بـرو 

از خانـواده بپـرس شـونزدهم آذر چـه روزیـه. اگـه بعـد کلـی فکرکـردن 

In your family  نگفتن «تولدته؟!» بیا هرچی خواسـتی بگو. بیکاز

حتی تولدت رو یادشـون نیسـت.

برای صداوسیما ماجرا کمی متفاوته.  حسینی بای می پره وسط 

دانشـگاه و کلـی مصاحبه هـای شـاد می گیـره. تصاویـر هـم که 

نگـم براتـون؛ دانشـجوهای خوش حـال و خنـدون در حـال 

رفتن به کلاس سـاعت۸ صبحشـان!  نفس رفتن به کلاس 

سـاعت۸ صبـح یه جورایـی امتحـان الهـی دشـوار حسـاب 

می شـه که قطعا هیچ دانشـجویی در مصاف باهاش نیشـش باز

 نخواهـد بـود. فقـط ممکنـه دهنـش بـاز باشـه اون هـم  در حـد 

کشـیدن خمیـازه!

ولی تنها کسـی که اشـاره کرد ما وسـط سـخنرانی روز دانشـجو داریم 

لای جمعیـت فشـار می خوردیـم آقـای زاکانـی بـود کـه گفـت: بـا گروه 

فشـار کسـی بـه جایـی نمی رسـد. منتهـی نمیدونـم چرا بعدش فشـار 

ادامـه پیـدا کـرد و در جـواب یکـی دیگـه گفـت: گلـوت رو بمـار کلمـه 

تـوش گیـر نکنـه! چرخیـدم دور و بـر ببینیـم کـی کلمـه تـو گلوش گیر 

کـرده؟ کـه چشـمتون روز بـد نبینـه! دیدیـم اون گوشـه یـک دانشـجو 

نمـا سـاعت هاسـت انگشـتش تـوی یـک وضعیـت غیرقابـل پخشـی 

گیـر کـرده! ولـش کنین.

از اونجـا کـه مطالبـات دانشـجویی تـوی ایـن روز به صـورت خودجوش 

اهمیت دوچندان پیدا می کنه، مسـئولای دانشـگاه بین دانشـجوها 

ظاهـر می شـن و بـه همـه انتقـادات و گله هـای دانشـجوها بـا دقـت 

گـوش می دن.

در پایان هم طبق معمول می گن:«همه اینایی رو که گفتین، مکتوب 

کنیـن و شـنبه بیاریـن دفـتر مـا؛ در اسرع وقـت رسـیدگی می شـه.»

بعـدش بـا سرعـت میگ میـگ صحنـه رو ترک می کنن. مشـغول الذمه 

هسـتین یک درصد فکر کنین رسـیدگی نمی شـه؛ همیشـه رسـیدگی 

می شـه، همیشه!

یک بازی به اسم خصوصی سازی
آذر: وزیر صمت اعلام کرد به زودی 

یکی از دو خودروساز کشور به بخش 

خصوصی واگذار می شود.

دی: وزیــر صمت گفت: ما همه 

کارهای واگذاری یک خودروساز را 

به بخش خصوصی انجام داده بودیم، ولی یادمان 

نبود که اگر آن را به بخش خصوصی بدهیم، مدیران 

دولتی این خودروساز بیکار می شوند. لذا این 

واگذاری به تعویق افتاد.

بهمن: وزیر صمت: ما خواستیم خودروساز را با 

همان مدیران دولتی اش به شرکت خصوصی واگذار 

کنیم، ولی چون حقوقی را که در بخش خصوصی 

می خواستند به این طفلکی ها بدهند کم بود، دوباره 

این واگذاری به تعویق افتاد.

اسفند: وزیر صمت: ما خواستیم خودروساز را با 

همان مدیران دولتی و با همان حقوق دولتی که 

از ما دریافت می کردند، به بخش خصوصی منتقل 

کنیم، ولی گفتند چون این مدیران علاوه بر حقوق،

همان مزایا و پاداش های قبلی را می خواستند، فعلا 

این واگذاری منتفی شد.

فروردین۱۴۰۲: وزیر صمت: ای بابا! چندسال قرار 

است استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی 

بدهند، هنوز نداده اند. بروید پیگیری کنید، ببینید 

آن دو باشگاه چه شدند، بعد بیایید گیر بدهید که 

خودروسازان ما چه شدند!

سحر عسلیان

منصوره احمدی

مِشِه ایجور بره؟!سرکن
خسرو آبادیان

مورچه ها آذوقه ذخیره کنند، شما مرغ!
آذر: اتحادیه مرغ داران مرغ گوشتی از مردم خواست در خانه هایشان مرغ ذخیره کنند.

اتحادیه مرغ داران مرغ گوشتی با توجه به اینکه قیمت خوراک طیور افزایش داشته است، از مردم  دی:

خواست بی زحمت جوجه یک روزه بخرند و خودشان آن را با ته مانده غذاهایشان در منزل بزرگ کنند.

اتحادیـه مـرغ داران مـرغ گوشـتی از مـردم خواسـت به علـت هزینه هـای زیـاد جوجه کشـی، بهمـن:

خودشـان تخم مـرغ را حتی الامـکان گـرم نگـه دارنـد، شـاید دیـدی تبدیـل بـه جوجـه شـد، بعـد هـمان 

جوجـه را بـزرگ کننـد.

اسـفند: اتحادیـه مـرغ داران از مـردم خواسـت تـا مرغ هایـی را کـه از زمـان جوجه بـودن بـزرگ کرده انـد،

حتـی پـس از رسـیدن بـه وزن دوسـه کیلوگـرم هـم نکشـند و کمـی دیگـر صـبر کننـد، شـاید وقتی بزرگ تر 

شـدند، تبدیـل بـه مـرغ تخم گـذار شـوند و بعـد بـا اسـتفاده از تخمشـان دوبـاره ایـن چرخـه را شروع کنند.

سـال۱۴۰۲: اتحادیـه گاوداران اعـلام کـرد حـالا کـه مـردم توانسـته اند در خانه شـان مـرغ پرورش دهند،

حتـما یـک گوسـاله را هـم می تواننـد در آپارتمان هـای پنجاه شصت متری شـان تبدیـل بـه گاو کنند.

این قدر نگازید!
آذر: روابط عمومی شرکت گاز 

اعلام کرد که مردم کمتر گاز 

مصرف کنند؛ گاز به شهرهای 

شمالی نمی رسد.

روابط عمومی شرکت  دی:

گاز اعلام کرد اگر ماکارونی دیشب را روی گاز 

گذاشتید تا گرم شود، بدانید و آگاه باشید که 

ماکارونی سردش هم خوش مزه است. پس گازتان 

را خاموش کنید که اکنون نه شمال کشور گاز 

دارند و نه غرب کشور!

بهمن: روابط عمومی شرکت گاز اعلام کرد 

درست است که ما روابط عمومی هستیم، نه 

روابط خصوصی! ولی با توجه به اینکه شرق 

کشور هم افت فشار دارد، عیبی ندارد اگر در 

خانه لباس های گرم چندسال پیشتان را بپوشید.

چون کسی نمی بیند.

اسفند: روابط عمومی شرکت گاز اعلام کرد با 

توجه به قطع گاز کل کشور، مردم حواسشان 

به این نکته ظریف باشد هنگامی که به چیزی 

فوت می کنیم، یعنی هو می کنیم، بادش خنک 

است، اما هنگامی که ها می کنیم، بادش گرم 

است. روابط عمومی شرکت گاز همچنین اعلام 

کرد با وجود اینکه گاز قطع بود، باز هم قبض گاز 

صادر می شود، چون آبونمان گاز هنوز هم در 

قبض لحاظ می شود.

جلسه علنی مجلس

رقابت تیم های فوتبال فرانسه و لهستان

دیدار تیم های فوتبال هلند و آمریکا

بهره برداری از سامانه انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج توسط رئیس جمهور

کخُ تو رُخ

مگه من مُردم که تو 
حساب کنی... مگه از 

رو نعش من رد شی.

تو رو خدا منم بازی.
قول می دم این دفعه 

دیگه جر نزنم
اشیا از «پ» نوشته «پژمان 
بازغی پلاستیکی»، بعدم 

استپ کرده. اون وقت می گه 
جِر نمی زنم جردو!

آمریکام حذف شد اونم با سه تاااا 
گل! هار هار هار

به جان خودم اگه 
بذارم تو حساب 

کنی... مرگ 
روبان قرمز نباید می ذاشتین؟ الان من این لوله آب رو من...

ببرُم، پروژه افتتاح می شه یا کنسل؟!
با چی ببرُم اصلا؟ فرِزِ مِرز می خواد، کار قیچی نیستا
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«معضل بام فروشی در حاشیه  شهرآرا:

شـهر مشـهد رو به گسترش است»

: سـخنگوی انجمـن کفتربـازان 

شـهر مشـهد رو به گسترش است

مشـهد و حومـه: بـام مال ماسـت؛ سـهم 

ماست؛ حق ماست؛ بام رو از ما نگیرین!

«جزئیـات پرداخـت وام  آرمـان امـروز:

۱۰میلیـون تومانـی بـه همـه مـردم»

: جزئیاتـش کنـار جزئیات تأمین 

میلیـون تومانـی بـه همـه مـردم

یک میلیون شغل و نهضت ملی مسکن 

و دلار زیـر ۵هـزار تومنه!

تابنـاک:«واردکننـدگان خودرو در حال 

مذاکـره بـا طرف  های خارجی هسـتند»

: طرفای خارجی  ام دارن می گن 

مذاکـره بـا طرف  های خارجی هسـتند

بـه جـون مادرمـون چیـزی در حـد پراید 

نداریـم بهتون بدیم!

«خریـد و فـروش ارز در خیابـان  مهـر:

جـرم اسـت»

: ولـی تـوی کوچـه و حیـاط خونه 

جـرم اسـت

و پارک و توی ماشـین و مغازه مشـکلی 

نداره!

«رابـرت مالـی: درب را بـه  تسـنیم:

روی دیپلماسـی هسـته  ای بـاز نگـه 

می  داریـم»

: بـه نفعتونـه یـک آجـرم لای 

می  داریـم

در بذاریـن کـه یه  وقـت بسـته نشـه!

ابـرار ورزشـی:  تیم های«کـره و ژاپـن؛

فراتـر از آسـیا»

: تیم ملـی هـم فراتـر از تیم هـای 

فراتـر از آسـیا

دسته سـوم جـام محلات!

فـارس:«دولـت از مطالبات و اعتراضات 

بحق و منصفانه دانشـجویان اسـتقبال 

می  کند»

: به شرطی  کـه دانشـجوها هیـچ 

می  کند

حرفـی دربـاره کاهـش شـهریه  ها نزنن!

ایرنـا:«وزیـر بهداشـت: ایـران بـه سـمت 

سـال خوردگی پیـش مـی  رود»

: یعنـی الان بهتریـن سرمایه  گـذاری 

سـال خوردگی پیـش مـی  رود

بلندمدت، سـاخت خانه سـالمندانه!

«مردم از سـفرهای غیرضروری  شـهرآرا:

در خراسـان رضوی خـودداری کنند»

: مـردم هزینـه سـفرهای ضروری 

در خراسـان رضوی خـودداری کنند

رو هم ندارن، چه برسـه به غیرضرورش!

«سـقوط چهارپلـه  ای ایـران در  مهـر:

رنکینـگ فیفـا»

: تـازه تـاج و کـی  روش قـول دادن 

رنکینـگ فیفـا

از ایـن بـه بعـد به  جـای پلـه بـا آسانسـور 

ببرنمـون پایین!

«سـفره  های مـردم؛ مردم سـالاری:

هـرروز کوچک  تـر از دیـروز»

: الان دیگـه از سـفره چهارمـتری 

هـرروز کوچک  تـر از دیـروز

رسـیده بـه یـک برگ دسـتمال کاغذی!

«اردوغـان: ایـن ترکیـه دیگـر آن  الـف:

ترکیـه نیسـت»

: چـون هرجـاش رو کـه نـگاه 

ترکیـه نیسـت

می  کنـی پـر از ایرانـی شـده!

حُولی:حیاط

دست به آب:توالت

باد شُمال:

واچُرتیدَن: ایقذَر سرده یُ لرَز 

کِردُم که کِلیکام یخ زدِه یُ دگِه 

نِمتِنِمُ تایپ کُنمُ!

مِشدیا

خانه ی 
داروغه

سعید ترشیزی
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ی مِ
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شماها مَگِر از خودِتا خِنه ندِِرنِ؟! اگِر دِرنِ که بکَِپنِ همونجه یُ 

وَرنخَِزنِ برِنِ خِنه یِ ای یرَگِه یِ داروغه! خِنه خِنه یِ دِگه. حالا 

خِنه یِ شماها یکَ آپارتمانِ خُردویِ که اگِر چارنفِر توش لوکّه 

برِنَ، دِگه نِمِتنِنَ جُل بخُورَنُ اگِر از ای وَرِ خِنه خودِتایِ کِراز 

بدِِن، یکَ لنِگِتا مِره تو دست به آبُ یکَی ش مِره تو آشپزخِنه، ولی 

ای خِنه یِ داروغه ایقذَر گُنده یِ که ازَ ای وَرشِ اووَرشِ دیده 

نِمِره یُ هَم حُولیِ خِنشَ انَدِزه پارکِ سرَِ میلانِ مایِ. ولی وازمَ 

کِرای نِمُکُنه که بخِِن برِنِ بیبیننِشِ.

ای خِنه که مُگُم مالِ او زمِان شاهایِ پخَمه یِ قاجارِ که یکَ 

یرَگِه ای امَده نزِدیکِ حرمِ آقا تو ای خیابونِ نواب درستشِ کِرده 

ولی برِِیکه اووخَتا ازَی بسازبفُروشای الان نبِودن که خِنه هاشا 

با یکَ شُمالِ قایمِ بیریزه زمِینُ توخ توخ برِه، ای خِنه ایقذَر سال 

هَمی جور قلِفِتی سالم مانده یُ او جاهاشَم که لخَّه رفِته بوده 

رِ واز ای مَهَندِسایِ میراث فرنگی آمدن نو یُ قُرصِش کِردن.

اصَلنَ از هَم دَرِ خِنه که مِری تو، ناسَن وامُچُرتی! یکَ حُولیِ 

گُنده یی دِره که بچِه خُردویایِ چارتا مَردِسه رمَ ولِ بیدی تو ای 

حُولی، وازمَ پرُ نِمِره. یکَ حوضِ مَقبولیمَ او وسِطِش دِره که مَلوم 

مِره اووَختا مِرفِتَن توش غُطّه مُخوردَن. دَرُ دیفالُ چُختِ خِنه یمَ 

یکَ عالمَ نقشُ نگِار دِره یُ هَمّه جاش ازَی کاشیایِ رنَگُوارنَگِ یُ 

توش که مِری مِگی وَرخاستی امدی تو یکَ موزه.

ولی خُب جانِ برِار وَختی تو ای خِنه مِری مِفَهمی که برِِی 

چی ای اجداد ما که مَرررررد بودن! مِرفِتَن چارتاچارتا عَیال 

مِگیریفتن! آخِر خِنه ای که ایقذَر گُنده یِ که یکَ حُولی اوقدَی 

 سردابُ 
ُ
دِره یُ دِگه نِمِدِنمُ حوضُ باغچه یُ ایِوونُ مطبخُ نونوایی

دورتادورشِ یکَ عالم اتاقُ دست به آبُ طاقچه یُ جاهای دِگه 

دِره رِ چی جوری یکَ عیال مِتنِسِته هَم هرروز تِمیزشِ کُنه! هَم 

چارتا عیالمَ کم می آوُردن خداییش؛ بایسِت یکَ چَنتا عیالِ 

موقتمَ مِگیریفتن که دست به کمک بشَِن! اصَلنَ حالا مِفهمُم 

 
ُ
که برِیِ چی ای زنَا از وخَتی سِواتشِا بالا رفَت، دِگه خِنه ویلایی

گُنده نخواستَنُ ایقذَر به شووَراشا گفتن فقِط آپارتمان بیگیر؛

فقِط آپارتمان! خُلصِه که یکَ وَخت از خِنه خودِتا دَر نیَنِ برِنِ 

سمتِ ای خِنه یِ داروغه که هَم بدآموزی دِره یُ هَم هیچّه ندِِره!

چینگ چینگ

چینگ چینگ با جراید
سین. ترش
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 پس همسایه مداری همسایه تون خوب بود؟

آره، خیلـی! همه چیـز رو سـاده می گرفـتن. حتـی 

رمـز وایفاشـون رو هـم سـاده گرفتـه بـودن. کلا هشـت تا 

یـک بـود. بعضی وقتـا بـا مـن درددل می کـرد و می گفت 

اپراتورها کم فروشـی می کنن و صـد گیگابایت یک ماهه 

می خـری، ولی بعد دو هفته و هنـوز ده گیگابایتش رو هم 

مـصرف نکـردی، حجمـت تمـوم می شـه!

پس مصرف اینترنتشون کم بود؟

هم مصرف اینترنتشون کم بود، هم مصرف انرژی شون. 

قبضاشـون این قـدر کـم می اومـد که مـن از لای درشـون 

برمی داشـتم و پرداخـت می کـردم، ولـی چـون دوسـت 

نداشـتم مدیـون بشـن، در عـوض قبضـای خودمـون رو 

لای در اونـا می ذاشـتم.

با این همسایه بافرهنگتون رفت وآمد هم داشتین؟

یه بـار زنـگ زد و گفـت مـا نیسـتیم. بهـم گفـت بـرم 

کلیدشون رو از طبقه دوم جاکفشی بردارم، برم خونشون 

و بـه یخچالشـون و بقیـه وسایلشـون سر بزنم!

شما هم کلید رو از طبقه دوم برداشتی و رفتی خونشون؟

نه!

نرفتی خونشون؟

چرا، رفتم خونشون، ولی کلید رو از طبقه دوم جاکفشی 

برنداشـتم، از طبقه سـوم جاکفشی برداشـتم. می دونی 

چیه! اینا طبقه پایین جاکفشی شـون رو همکف حساب 

کـرده بـودن. بـرای همیـن بـه طبقـه سـوم جاکفشـی 

می گفـتن طبقـه دوم.

بحـث طبقـات رو ولـش کـن اصـلا. می خـوام بدونـم 

شـما تـوی ایـن مـدت نفهمیـده بودیـن کلیدشـون توی 

جاکفشی شـونه؟

ببینیـن. اینـا خیلـی همسـایه مدار بـودن. یه دونـه 

جاکفشـی شیک و بزرگ دم در واحدشـون داشتن. یه بار 

بهشـون گفتم اجـازه می دین مـا هم کفشـامون رو داخل 

جاکفشی شـما بذاریم؟ گفتن این حرفا چیه؟ جاکفشی 

مـا رو هم مثل جاکفشـی خودتون بدونیـن. دیگه بعدش 

چون کفشـای خودمون کهنه بود و کفشـای اونا خیلی نو 

و واکس زده بود، با کفشـای اونا ایـن ور و اون ور می رفتیم. 

خودش گفته بود جاکفشـی ما مثل جاکفشی خودتونه. 
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گیر کق
سمانه صالحی

حواله های پر حاشیه

انشای کودک فهیم

مصاحبه با بازیکنان

موضـوع انشـا: دوسـت داریـد وقتـی بـزرگ شـدید،

چـه کاره شـوید؟

اجـازه آقـا معلم؟ ما شـنیده ایم بعـد از اینکـه از انگلیس 

شـش تا گل خوردیـم و دوتـا بـه ولز زدیم و قسـمت نشـد 

آمریـکای حقه بـاز را ببریـم و با اختـلاف یک گل بـه آن ها هم 

باختیـم، مسـئولان مربوطـه تصمیـم گرفته اند بـه بازیکنان 

تیم ملـی به عنـوان جایـزه، حوالـه خـودرو بدهنـد. آقـا اجازه؟ مـا فکر 

می کنیم گفته اند باز خوب شد با همین تعداد گل جمع شد و بیشتر از 

این در بازی اول آبروریزی نشـد. مثلا می شـد به جای شش تا، ده تا گل 

بخوریم، ولی بازیکنان و سرمربی عزیزمان کی روش قانع و پرتلاش که 

برنامه های زیادی برای تیممان داشـت، شـش تا گل بیشتر نخوردند.

آقـا اجـازه؟ بـه ایـن کار می گوینـد نیمه پـر لیـوان را دیدن. اصـلا ما فکر 

می کنیـم ایـن حواله های خودرو برای این اسـت که آن هـا ولز را بردند 

و مـا توانسـتیم بریزیم تـوی خیابان ها و شـادی کنیـم. ما فکر 

می کنیـم پـاداش یک شـب خوش حال کـردن مـردم یـک 

ماشـین اسـت. کاش مـن هـم وقتـی بـزرگ شـدم، بتوانـم مردم 

کشـورم را یک شـب خوش حال کنم. البته مـا فکر می کنیم 

خیلـی فرق می کند مـردم را در چه رشـته ای خوش حال 

کنی. مثلا جایزه ورزش های دیگر حواله دوچرخه هم 

نیسـت، چه برسـد به خودرو. پس مهم نیست مردم را 

خوش حـال کنیـم. مـا باید تـلاش کنیم وقتـی بزرگ 

شـدیم، در تیـم فوتبـال باشـیم تـا بـه جام جهانـی 

برویم و هیچ کار نکنیم و دو بازی را ببازیم و برگردیم 

و باز هم تشـویق شـویم و حتی جایزه بـه این بزرگی 

بگیریـم. آقـا اجـازه؟ راسـتش را بخواهید، ما دوسـت 

داریم وقتی بزرگ شـدیم، یک فوتبالیسـت شـویم.

این بود انشای من.

پاداش کارت زرد

پـس از تصمیـم عجیـب 

فدراسیون برای پاداش 

زیکنـان، آن  بـه با

هـم درصورتی که 

صعـود نکردنـد،

تصمیـم گرفتیـم بـا 

تعدادی از آن ها مصاحبه 

کنیـم.

کنعانـی زادگان تنهـا بازیکنـی اسـت کـه 

در جام جهانـی بـازی نکـرده و کارت زرد 

گرفتـه اسـت. خـب تـا اینجـا خیلـی چیـز 

عجیب وغریبی نیسـت. ماجـرا از آنجا کمی 

حسـادت برانگیز می شـود که او هم قرار است 

به خاطـر ایـن اقدامش کـه خـارج از زمین بوده اسـت،

حوالـه خـودرو دریافـت کنـد. بالأخـره هـر کسـی توانایـی آن را 

نـدارد که بـازی نکند و کارت بگیـرد. وقتی یکـی از بازیکنانمان 

بـه ایـن سـطح از توانایـی و مهـارت می رسـد، بایـد او را تشـویق 

کـرد. شـاید برای بـازی بعـدی داخـل زمیـن نیایـد، ولی گل 

بزنـد. نظـر او را در این بـاره پرسـیدیم کـه با این تفاسـیر، چه 

ماشـینی دوسـت دارد؟ گفت: من خـودم به دلیـل بازی نکردن 

عـذاب وجـدان دارم؛ ماشـین خارجکی نمی خوام، یـه اتوبوس 

ایرانـی هـم بـرام کافیه.

بـه سراغ بیرانونـد رفتیـم تا نظـر او را بدانیـم. بیرو که بـا یک بینی 

رفت و توانسـت در جام جهانـی چندبرابرش کنـد، گفت: کاش 

حداقل ماشینی باشه که بیرزه دماغم رو در راهش فدا کرده باشم.

سردار آزمـون هـم در این بـاره بیـان کـرد: حـالا کـه یکـی از بازیـا 

رو بردیـم و هرسـه تا رو نباختیـم، حوالـه ای کـه می دیـن، بهـتره 

ماشین اون ور آبی باشه. اگه ولز رو هم می باختیم، می تونستین 

به عنـوان جریمـه حواله یک خـودرو پرایـد رو بدین، امـا حالا که 

بردیـم و مـردم خوش حـال و کیفـور شـدن، حداقـل ماشـینش 

خارجـی باشـه دیگـه. هـر ماشـین دیگـه ای بدیـن، مـن گردن 

نمی گیرم.اما کـی روش جنتلمنی که هیچ وقت از سرمربیگری 

تیـم مـا نمـی رود و فقـط از ایـن جام جهانـی بـه آن جام جهانی با 

درآمدهـا و پاداش هـای هنگفـت بـه ایـران می آید و جیبـش را تا 

چهارسـال آینـده پرپول می کند و مـی رود، ادامـه داد: این همه 

ازتـون جلـو خبرنـگارا و غریبه هـا تعریف کـردم، یـه لامبورگینی 

که دیگه کم کمشـه. خسـیس نباشـین، ماشـین خـوب بدین،

قـول مـی دم چارسـال دیگـه دوبـاره ببرمتون جـام و بعـد مرحله 

گروهی برتـون گردونم.

گیر کق

حواله های پر حاشیه

انشای کودک فهیم
موضـوع انشـا: دوسـت داریـد وقتـی بـزرگ شـدید،

چـه کاره شـوید؟

اجـازه آقـا معلم؟ ما شـنیده ایم بعـد از اینکـه از انگلیس 

برنامه های زیادی برای تیممان داشـت، شـش تا گل بیشتر نخوردند.

آقـا اجـازه؟ بـه ایـن کار می گوینـد نیمه پـر لیـوان را دیدن. اصـلا ما فکر 

می کنیـم ایـن حواله های خودرو برای این اسـت که آن هـا ولز را بردند 

و مـا توانسـتیم بریزیم تـوی خیابان ها و شـادی کنیـم. ما فکر 

می کنیـم پـاداش یک شـب خوش حال کـردن مـردم یـک 

 کاش مـن هـم وقتـی بـزرگ شـدم، بتوانـم مردم 

 البته مـا فکر می کنیم 

خیلـی فرق می کند مـردم را در چه رشـته ای خوش حال 

 مثلا جایزه ورزش های دیگر حواله دوچرخه هم 

 پس مهم نیست مردم را 

 مـا باید تـلاش کنیم وقتـی بزرگ 

 در تیـم فوتبـال باشـیم تـا بـه جام جهانـی 

برویم و هیچ کار نکنیم و دو بازی را ببازیم و برگردیم 

و باز هم تشـویق شـویم و حتی جایزه بـه این بزرگی 

 ما دوسـت 

 یک فوتبالیسـت شـویم.

پاداش کارت زرد

پـس از تصمیـم عجیـب 

تعدادی از آن ها مصاحبه 

کنیـم.

کنعانـی زادگان تنهـا بازیکنـی اسـت کـه 

در جام جهانـی بـازی نکـرده و کارت زرد 

گرفتـه اسـت. خـب تـا اینجـا خیلـی چیـز 

عجیب وغریبی نیسـت

حسـادت برانگیز می شـود که او هم قرار است 

به خاطـر ایـن اقدامش کـه خـارج از زمین بوده اسـت

حوالـه خـودرو دریافـت کنـد. بالأخـره هـر کسـی توانایـی آن را 

نـدارد که بـازی نکند و کارت بگیـرد. وقتی یکـی از بازیکنانمان 

بـه ایـن سـطح از توانایـی و مهـارت می رسـد،

کـرد. شـاید برای بـازی بعـدی داخـل زمیـن نیایـد

بزنـد. نظـر او را در این بـاره پرسـیدیم کـه با این تفاسـیر

عاقبت نتایج ضعیف فوتبالی
عاقبت قهرمانی المپیک 

در سایر رشته ها

دو�ت دارید و��ی �رگ �دید، � کاره �وید؟
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می گفـتن طبقـه دوم.

بحـث طبقـات رو ولـش کـن اصـلا. می خـوام بدونـم 

شـما تـوی ایـن مـدت نفهمیـده بودیـن کلیدشـون توی 

جاکفشی شـونه؟

ببینیـن. اینـا خیلـی همسـایه مدار بـودن. یه دونـه 

جاکفشـی شیک و بزرگ دم در واحدشـون داشتن. یه بار 

بهشـون گفتم اجـازه می دین مـا هم کفشـامون رو داخل 

جاکفشی شـما بذاریم؟ گفتن این حرفا چیه؟ جاکفشی 

مـا رو هم مثل جاکفشـی خودتون بدونیـن. دیگه بعدش 

چون کفشـای خودمون کهنه بود و کفشـای اونا خیلی نو 

و واکس زده بود، با کفشـای اونا ایـن ور و اون ور می رفتیم. 

خودش گفته بود جاکفشـی ما مثل جاکفشی خودتونه. 

همون وقتا متوجه شـدیم کلیدشـون توی جاکفشـیه.

بگذریم. بعد رفتی خونشون سرزدی؟

تـا در یخچالشـون رو بـاز کـردم، دیـدم انـواع اطعمه و 

اشربه که توی تبلیغات تلویزیون نشون می دن، داخلشه. 

یک شـیر داخلش بود، تاریخش مال همون روز بود. زنگ 

زدم بهـش و گفتـم داره تاریخـش تمـوم می شـه، چی کار 

کنم؟ گفت هرچی دوسـت داشـتی، بخـور؛ حتی اونایی 

که تاریخ انقضاشـون نرسـیده. واقعا که اکرام همسایه  رو 

خـوب بلد بودن. همون لحظه دوبـاره زنگ زد و گفت یکی 

از دوسـتاش نمک لازم داره، از فلان کابینت که پر از بسته 

نمـک و شـکره، یه بسـته نمـک بـبر پاییـن و بده بهشـون، 

ولـی پولـش رو بگیـر. از اون بـه بعـد هـی زنگ مـی زد و من 

می رفتـم نمـک و شـکر می فروختم.

بـرات عجیـب نبـود کـه بابـت یه بسـته نمـک این قدر 

پـول مـی دادن؟

خب همه چیز گرون شـده، فکر کـردم نمک هم گرون 

شـده؛ مثلا همیـن روغنای هشـتصدگرمی. البتـه یه بار 

از خودش پرسـیدم چـرا نمکاتـون این قـدر گرونه؟ گفت 

چـون خیلی یـددارن.

شکراش هم یددار بود که این قدر گرون بود؟

به نکته جالبی اشـاره کردین ها! اگه دوباره دیدمش، 

علتش رو می پرسم!

یعنی شما نمی دونستی اینا کوکائین بودن؟

دسـتت درد نکنه جنـاب سروان. یعنی من فرق شـکر 

و کاکائو رو نمی فهمم؟ کاکائو 

قهوه ایه، سـفید نیست. البته 

بعیـد هـم نیسـت. وقتـی 

مغازه هـا می زنـن «شـکر 

قهـوه ای موجـود اسـت» 

شـاید کاکائـوی سـفید 

هـم وجـود داشـته باشـه.

بایـد بهتـون اطـلاع بـدم دیگـه همسـایه تون بـه 

اون خونـه برنمی گـرده!

واقعـا؟ خوش به حـال هرکـس همسایه شـون بشـه. 

خیلـی همسـایه مدار بـودن.

گیر کق
سمانه صالحی

مصاحبه با بازیکنان

پیش ب� سال های بعد

 نتیجه گیری
پاداش کارت زرد

پـس از تصمیـم عجیـب 

فدراسیون برای پاداش 

زیکنـان، آن  بـه با

هـم درصورتی که 

صعـود نکردنـد،

تصمیـم گرفتیـم بـا 

تعدادی از آن ها مصاحبه 

کنیـم.

کنعانـی زادگان تنهـا بازیکنـی اسـت کـه 

در جام جهانـی بـازی نکـرده و کارت زرد 

گرفتـه اسـت. خـب تـا اینجـا خیلـی چیـز 

عجیب وغریبی نیسـت. ماجـرا از آنجا کمی 

حسـادت برانگیز می شـود که او هم قرار است 

به خاطـر ایـن اقدامش کـه خـارج از زمین بوده اسـت،

حوالـه خـودرو دریافـت کنـد. بالأخـره هـر کسـی توانایـی آن را 

نـدارد که بـازی نکند و کارت بگیـرد. وقتی یکـی از بازیکنانمان 

بـه ایـن سـطح از توانایـی و مهـارت می رسـد، بایـد او را تشـویق 

کـرد. شـاید برای بـازی بعـدی داخـل زمیـن نیایـد، ولی گل 

بزنـد. نظـر او را در این بـاره پرسـیدیم کـه با این تفاسـیر، چه 

ماشـینی دوسـت دارد؟ گفت: من خـودم به دلیـل بازی نکردن 

عـذاب وجـدان دارم؛ ماشـین خارجکی نمی خوام، یـه اتوبوس 

ایرانـی هـم بـرام کافیه.

بـه سراغ بیرانونـد رفتیـم تا نظـر او را بدانیـم. بیرو که بـا یک بینی 

رفت و توانسـت در جام جهانـی چندبرابرش کنـد، گفت: کاش 

حداقل ماشینی باشه که بیرزه دماغم رو در راهش فدا کرده باشم.

سردار آزمـون هـم در این بـاره بیـان کـرد: حـالا کـه یکـی از بازیـا 

رو بردیـم و هرسـه تا رو نباختیـم، حوالـه ای کـه می دیـن، بهـتره 

ماشین اون ور آبی باشه. اگه ولز رو هم می باختیم، می تونستین 

به عنـوان جریمـه حواله یک خـودرو پرایـد رو بدین، امـا حالا که 

بردیـم و مـردم خوش حـال و کیفـور شـدن، حداقـل ماشـینش 

خارجـی باشـه دیگـه. هـر ماشـین دیگـه ای بدیـن، مـن گردن 

نمی گیرم.اما کـی روش جنتلمنی که هیچ وقت از سرمربیگری 

تیـم مـا نمـی رود و فقـط از ایـن جام جهانـی بـه آن جام جهانی با 

درآمدهـا و پاداش هـای هنگفـت بـه ایـران می آید و جیبـش را تا 

چهارسـال آینـده پرپول می کند و مـی رود، ادامـه داد: این همه 

ازتـون جلـو خبرنـگارا و غریبه هـا تعریف کـردم، یـه لامبورگینی 

که دیگه کم کمشـه. خسـیس نباشـین، ماشـین خـوب بدین،

قـول مـی دم چارسـال دیگـه دوبـاره ببرمتون جـام و بعـد مرحله 

گروهی برتـون گردونم.

حواله واردات فرغون فول آپشن

از آنجـا کـه رئیـس کمیسـیون طـرح 

جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفته «جوانی 

جمعیت فقط از بخش خودرو ۲۵هزارمیلیارد تومان کمک گرفته 

اسـت» که منظورش مابه التفـاوت قیمت خودرو در بـازار و کارخانه به 

مادران اسـت، نشـان می دهد کـه هیچ خرجـی در این مورد از جیبشـان 

نکرده انـد. بعد مدام می گویند فرزند بیشـتر زندگی بهـتر. بابا یک بودجه ای 

جـدا برای ایـن بگذارید خب. قرعه کشـی یعنی چـه؟ طرف تا الآن شـش تا بچه  

آورده اسـت که هرسـال شـامل این طرح بشود.

اصـلا این بـه کنار، می گویند سـخت ترین شـغل پـس از کار در معدن، طنزنویسـی 

اسـت، ولـی همیـن دولت عزیـز اگـر بخواهد بـه طنزنویس هـا حواله خـودرو بدهد،

فکـر کردیـد چـه می دهـد؟ حوالـه فرغـون فول آپشـن! می گویـد بگیریـد، وگرنه 

همیـن را هـم از دسـت می دهید. بعد دائـم می گویند چرا متن طنزی که نوشـته،

این قـدر سـوزناک و غمگیـن اسـت. حالا نه تنهـا ما، که صـدای قهرمـان المپیک،

محمدرضـا گرایـی هم از پـاداش به ملی پوشـان فوتبـال درآمده اسـت. گرایی گفته 

اسـت:«واقعـا گاهـی اوقات کـه به خودت مـی آی و می بینـی این قدر برای کشـورت 

زحمـت کشـیدی و مدال گرفتـی و بعد مسـئولا هیچ توجهـی به تـو و هم تیمی هات 

نمی کنـن، دل سرد می شـی.» مـا هـم همین طور آقـای گرایـی، ما هـم همین طور.

وی در ادامـه گفـت:«جایـزه مـا رو نـدادن، امـا اگه بـدن، فکـر می کنین چقـدره؟ آیا 

پاداش مـا یک دهم فوتبالیسـت ها هسـت؟»

احتـمالا سـال۱۴۲۱ این گونـه می شـود کـه مـادری درحالی کـه برای پـسرش که 

حاصل تشـویق برای گرفتن ماشـین بوده اسـت، مـی رود خواسـتگاری و می گوید:

«مـادر، صـبر کن ببینم تـوی این قرعه کشـی ماشـین بالأخره اسـمم دراومد یـا نه.»

دولـت مجـددا عزیـز می گوید سرانجـام پاداش هـای سـال۱۴۰۱ را واریـز کردید؟ 

مسـئول مربوطـه می گوید که «۱۴۰۱ چیسـت دیگـر؟ هنوز پاداش کشـتی گیرها 

و سـاحلی بازان و تیرانـدازان و همـه پاداش هـای بازیکنان رشـته های پاراالمپیک 

مانده اسـت. دوسـه سـال دیگر می رسـیم بـه پاداش هـای۱۴۰۱.»

حواله ها ارزونی تون، خودرو نخواستیم ازتون!

جـدا از همـه ایـن صحبت هـا، درنهایـت ملی پوشـان پـاداش 

جام جهانـی را پـس زده انـد و گفته انـد:«حواله هـا ارزونی تون،

خودرو نخواسـتیم ازتون.» گفته می شـود حواله هـای اهدایی 

بـه ملی پوشـان ایراداتـی داشـته که باعـث ناراحتـی بازیکنان 

تیم ملی شـده است. این درحالی اسـت که علت های متفاوتی 

درباره تمایل ملی پوشـان برای زدن قید دریافت حواله اهدایی 

بـه آنـان شـنیده می شـود. بیاییـد خوش بیـن باشـیم؛ احتمالا 

مثـل پراید خودروهـا زه در عقب نداشـته و بازیکنانمان ناراحت 

شـده اند. خب حـق دارنـد بنـدگان خدا!

پیش ب� سال های بعد

هزارمیلیارد تومان کمک گرفته 

 که منظورش مابه التفـاوت قیمت خودرو در بـازار و کارخانه به 

 نشـان می دهد کـه هیچ خرجـی در این مورد از جیبشـان 

 بعد مدام می گویند فرزند بیشـتر زندگی بهـتر. بابا یک بودجه ای 

 قرعه کشـی یعنی چـه؟ طرف تا الآن شـش تا بچه  

 می گویند سـخت ترین شـغل پـس از کار در معدن، طنزنویسـی 

 ولـی همیـن دولت عزیـز اگـر بخواهد بـه طنزنویس هـا حواله خـودرو بدهد،

فکـر کردیـد چـه می دهـد؟ حوالـه فرغـون فول آپشـن! می گویـد بگیریـد، وگرنه 

 بعد دائـم می گویند چرا متن طنزی که نوشـته،

 که صـدای قهرمـان المپیک،

محمدرضـا گرایـی هم از پـاداش به ملی پوشـان فوتبـال درآمده اسـت. گرایی گفته 

واقعـا گاهـی اوقات کـه به خودت مـی آی و می بینـی این قدر برای کشـورت 

زحمـت کشـیدی و مدال گرفتـی و بعد مسـئولا هیچ توجهـی به تـو و هم تیمی هات 

جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفته 

جمعیت فقط از بخش خودرو 

اسـت» که منظورش مابه التفـاوت قیمت خودرو در بـازار و کارخانه به 

مادران اسـت

نکرده انـد

 درنهایـت ملی پوشـان پـاداش 

حواله هـا ارزونی تون،

 گفته می شـود حواله هـای اهدایی 

بـه ملی پوشـان ایراداتـی داشـته که باعـث ناراحتـی بازیکنان 

 این درحالی اسـت که علت های متفاوتی 

درباره تمایل ملی پوشـان برای زدن قید دریافت حواله اهدایی 

 بیاییـد خوش بیـن باشـیم؛ احتمالا 

مثـل پراید خودروهـا زه در عقب نداشـته و بازیکنانمان ناراحت 

عاقبت قهرمانی المپیک 

در سایر رشته ها



صفحه ٦
١٩ آذر ١٤٠١ 
شماره ٥٩

قسمت دهم
فصل جدید

ورچپه
آتبین محبتی

حسن نوروزی، نماینده مجلس:

کند، ما دوبرابر هــر اندازه غرب ما را تحریم
 تحریمشان می کنیم

دولت: به پیغام دامداران

گوشــت ۴۰۰هزارتومانی هم دامداران را نجات نمی دهد!

انتقاد تند یک نماینده؛

بانک هــا پدر مردم را در پرداخت وام ازدواج درآورده اند

افشای مبلغ 
کی روش با  قرارداد
ایران؛ مرد پرتغالی 
بالاتر از سرمربی 

نایب قهرمان جهان!

درخواست اتحادیه 
مرغ داران:

 مردم مرغ ذخیره
کنند تا گران 

نشود!

به دلیل تحریم ها 
نمی توانیم حق 

عضویت در اوپک 
کنیم را واریز

کره شمالی به  رهبر
والدین کره ای دستور 

که از نام های  داده است
میهن پرستانه مانند 

«تفنگ» «بمب»،
و «ماهواره» برای 

نامگذاری فرزندانشان 
کنند استفاده

فعال سیاسی:

از فرار مغزها به مهاجرت کفاش ها و لحاف دوزها رسیده ایم
صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦

علت نزدیکی قیمت جوج به قیمت کرایه ویلاعلت نزدیکی قیمت جوج به قیمت کرایه ویلا
علت تمام شدن بودجه سفر نیم ساعت پس از حرکت

علت نبود خودرو امن برای زنده رسیدن به مقصد
علت یک طرفه بودن جاده چالوس

علت حذف دوازده صفر از پول ملی
علت روحیه زیاد ایرانی ھا و نیازنداشتن به سفر

علت افزایش قیمت ھتل ھای تایلند
علت تناسب نداشتن قیمت قطار و ھواپیما با درآمدھا

علت مزاحمت صوتی خودروھا برای مسافران خیابان خواب
علت خشک شدن نصف دریاچه ھا و مناطق دیدنی

علت ادامه دارشدن سرما در سواحل کشورھای ھمسایه

علت کاهش ســفرهای داخلی و خارجی مردم 

پال پالک
محمد جواد قائمی خواه

یَرگه
میم .نون

عزیمـت لحـاف دوزان محـترم اتحادیـه بـه 
دیگرکشـورها به علـت رونـق بـازار حلاجـی 
پـس از پشـم ریزان حاصـل از پیـروزی مراکش 
بـر اسـپانیا صـورت گرفـت و مطلقـا فـرار 
لحاف دوزهـا تلقـی نمی شـود. خرسـندیم کـه 
امـروز در کوچه پس کوچه هـای بوِِرلی هیلـز 
صـدای دل نشـین بنگ بنـگ کـمان حلاجـی 

طنین انـداز اسـت.

مهاجـرت لحـاف دوزان صرفـا جهـت 

کمـک بـه رفـع بحران کمبود سـوخت 

مـردم سـتم دیده اروپـا در پـی قطـع 

صـادرات گاز روسـیه اسـت تـا بـا تولید 

لحـاف بـه عبـور آن هـا از ایـن زمسـتان 

سـخت و استخوان سـوز یاری رسـانده 

باشند. شنیده ها حاکی از آن است که 

شـمار زیـادی از کرسـی های پارلمـان 

اروپـا نیـز کـماکان فاقد لحاف کرسـی 

اسـت. امیـد کـه بـا همـت متخصصان 

کشورمان نیاز غرب به چیلر، فن کوئل 

و پکیـج مرتفع شـود.

صرف نظـر از جمعیـت چندمیلیونـی 

ایرانیـان خـارج از کشـور، آیـا فرزنـدان 

آن ۵۴۰۰تـن از مسـئولان کشـور کـه 

در خـارج سـکونت دارنـد، بایـد روی 

زمیـن بخوابنـد؟ آن هـا لحـاف و تشـک 

نمی خواهنـد؟ آیـا رواسـت کسـانی که 

بـرای پیشرفـت کشـور رنـج اقامـت در 

غربـت می کشـند، بـا کفـش پـاره بـه 

کالـج برونـد؟ اصـلا اگـر شـب چله ای 

دلشـان لحـاف کرسـی و دیـوان حافظ 

خواسـت، شـما پاسـخگویی؟ بـه امیـد 

مهاجـرت ملیلـه دوز، رنگرز و سـفیدگر.
رئیس اتحادیه 

لحاف دوزان:

لحاف اپَلایکو:
نماینده مجلس

گینهبیسائو:

ناسوس
فرشته شایان

فعال سیاسی:
 از فرار مغزها به مهاجرت کفاش ها و 

لحاف دوزها رسیده ایم.
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دکمه ارسال آزمایشی پیام اضطراری زلزله به 

همکاران کدوم بود؟... گزینه ارسال واقعی به 

مشترکان کدوم؟

ایول به این هوش خودم...

خداروشکر اسیر اشتباه 

نشدم!

ارسال اشتباه هشدار زلزله به برخی تلفن های مشترکان؛

 همراه اول: اشتباه تیم تحقیقاتی 

در تست سامانه باعث این مشکل شده است.



صفحه ٧
١٩ آذر ١٤٠١ 

شماره ٥٩
قسمت دهم
فصل جدید

راننده گفت:می بینی چه برفی اومده!

گفتم: باید از ۱۱۸ شــماره سازمان 

هواشناسی رو بگیریم و تشکر کنیم.

راننده گفت: برای چی؟

گفتم: به خاطر برفا دیگه. حالا درسته 

این دفعه رو پیش بینی نکرده بودن،

ولی هرچی بیشتر تشکر کنیم، سازمان 

هواشناسی بیشتر تشویق می شه که باز 

هم برف بباره. فقط باید مواظب باشیم 

خیلی تشویقشون نکنیم تا مشهد عین 

قطب جنوب نشه. چون اون جــوری 

مجبور می شیم با سورتمه این طرف 

و اون طــرف بریم. لباس گرم هم که 

خودتون در جریان قیمتاش هستین.

راننده گفت: مگه برف دست سازمان 

هواشناسیه استاد؟

گفتم: درسته که بار علمی زیادی دارم،

ولی استاد نیستم. ضمنا شما سازمانای 

هواشناسی بقیه استانا رو ببین چقدر 

ــودن. نه خراسان شمالی و  کم کار ب

جنوبی، نه خراسان غربی و شرقی،

هیچ کدومشون برف نیومده.

راننده گفت: به سازمان هواشناسی 

ربط نداره که! این یه پدیده جویه.

گفتم:یعنی شما می گی ابرا باید جوگیر 

بشن تا برف بیاد؟

راننده گفت: نه، منظورم اینه که ابرا 

باید در دمای حدود صفر درجه ببارن 

تا به جای بارون، برف بباره.

گفتم:البته آقای راننده به من نگاه نکن 

که به مباحث هواشناسی وارد نیستم،

ولی یکی از فامیلای درجه یکمون،

پسرخاله دایی مامانم رو می گم، توی 

هواشناسی کار می کنه. یادمه وقتی 

مدرسه می رفتم، می گفت مثلا سه شنبه 

هفته آینده دبیرستانا به خاطر بارش برف 

تعطیل می شن.

قعا سه شنبه  ننده گفت: حالا وا را

تعطیل می شدین؟

گفتم:با یه مقدار کم خطا پیش بینیاش 

درست درمی اومد. مثلا چندروز بعدش 

توی چند استان اون طرف تر 

مدارس ابتدایی تعطیل 

می شدن. حالا جدا از 

این حرفا، شما هم اگه 

به عنوان اربــاب رجــوع 

رفتین اداره هواشناسی،

آشنایی بدین تا کارتون 

رو زودتر راه بندازن.

من الان  راننده گفت:

ــاری می تونم با  چه ک

هــواشــنــاســی داشــتــه 

باشم؟

ــار اداریـــه  کـ گــفــتــم:

دیگه. پیش می آد. مثلا 

ــودم امـــروز فکر  مــن خ

نمی کردم از حوزه نظام وظیفه برام 

احضاریه بیاد، ولی به خاطر ترک پادگان 

اومــد. راستی شما توی نظام وظیفه 

آشناماشنا ندارین؟!

میلان

حرف از برف

هذیان شبانه روزی(١)

مهدی محمدی

ری
شه

ره 
وزم

ی ر
دگ

ز زن
ی ا

ایت
رو

امـروز صبـح زبالـه رو سر سـاعت۹ انداختـم تـوی سـطل 

زبالـه محلـه. خـب صبـح خـواب موندم، چون دیشـب دیر 

رسـیدم خونـه. رفتـم زباله هـا رو بـذارم دم در، چـون 

از دسـت خـودم عصبانـی بـودم، تصمیـم گرفتـم 

خودم به جای زباله سـوار شـم، ببینم دوردور 

زباله هـا چه شـکلیه. جـا بـرای زبالـه نبـود 

دیگـه! خـب سر شـب چیپـس و پفـک 

خانواده خریدم تا تنهایی فوتبال تماشا 

کنـم، ولـی تـوی خونـه چون یه بغضی 

تـوی گلـوم گیر کرده، چیپس و پفک 

از گلـوم پاییـن نرفـت و همه ش رفت 

تـوی سـطل زبالـه. فوتبـال پر از مغز 

تخمه ما هم که بدون چیپس و پفک 

نمی چسـبه. پـس زدم کانـال برفـک. ولـی بیشـتر ناراحتـم کرد، چون 

همیـن عـصری بـا برفـا یـه آدم برفـی درسـت کرده بودم، ولـی بی دماغ.

خـب شـما هـم جـای مـن باشـین، به خاطر یه آدم برفـی بی دماغ بغض 

می کنیـن و دیگـه دل ودمـاغ فوتبال دیـدن و چیپـس و پفـک خـوردن 

رو نداریـن. چـون مـن مقـصر بـودم کـه اون دمـاغ نداشـت. ظهـرش 

آب هویج خورده بودم. بعد از دعوا فقط همین آب هویج دلم رو خنک 

می کـرد؛ و سرم رو البتـه. کبـود شـده بـود. سرم رو کوبیـده بـودم تـوی 

دمـاغ همسـایه مون. چندسـاعت تـوی درمانـگاه و باندپیچـی، ولـی 

خـب نخوابیـد؛ ورمـش رو می گـم. تقصیـر خـودش بـود. یـه ذره بـرف 

تـوی کوچـه اومـده بـود، تـازه سـاعت۹ صبـح می خواسـت زبالـه پـر از 

رو زودتـر از پلاسـتیک چیپس و پفک و پوسـت هویج و دماغش 

مـن بنـدازه تـوی سـلطل زبالـه محله و بـره آدم برفی 

درسـت کنـه. خـب بـرف بـه من نمی رسـید!

              تست های چهارگزینه ای هفته
بهترین روش کاهش قیمت مرغ چیست؟

 احتکار مرغ توسط مردم به درخواست اتحادیه 

مرغ داران

 مجازات سـلطان مرغ مثل سـلطان 

سکه

 واردان مرغ منجمد  برزیلی

 تشریح خواص باورنکردنی گوشـت 

گربه

چـرا ایـران نمی توانـد حـق عضویـت اپـک را 

پرداخـت کنـد؟

 واسه پول دادن هم تحریمیم

ز  ا نـگ  د ن  نـد پیچو  

سـت ما ز  ر بـا ت  صیـا خصو

 به پول ما گرون می شه

 حق عضویت اپک رو کی داده، کی گرفته؟

  

کـدام منبـع رسـمی از وجـود سـیگنال های 

کاهشـی اجاره بهـا خـبر داده اسـت؟

 عمه ملوک و جمعی از بانوان محله

 کمیته حقیقت یاب سازمان ملل

 روزنامه ایران

 من این منبع رو زنده می خوامش!

  

نمونه سؤال ریاضی اول ابتدایی: مفهوم عبارت 

زیر چیست؟

 نماینـده مجلـس: هرچـه غـرب مـا 

را تحریـم کنـد، مـا دوبرابـر تحریـم 

. می کنیـم

 اگـه اونـا یـک تـا تحریـم کنـن، مـا دو تـا 

تحریـم می کنیـم

 اگـه اونـا منفی۱۶تـا تحریـم کنـن، مـا منفی۳۲تـا 

تحریـم می کنیـم

 اگـه اونـا ۲۵درصـد تحریـم کنـن، مـا نصفـی 

تحریـم می کنیـم

 اگـه تحریـم نکنـن، قـول می دیـم 

تحریمشـون نکنیم

دلیـل اعطـای مجـوز واردات 

خـودرو خارجـی به ملی پوشـان 

فوتبـال چـه بـود؟

 سقوط مقتدرانه و غیرتمندانه

 سوق دادن دیگرورزشکاران به ورزش فوتبال

 بالأخره یکی باید این خودروها رو وارد کنه

تشویق این سالمندان برای جام جهانی بعدی

  

راهکار نبود ضامن کارمندی برای وام ازدواج چیست؟

 صرف نظر از ازدواج

 ازدواج با کارمندهای فامیل

 گرفتن وام با اعداد دارای دوازده تا صفر به بالا

 تحویل آئورت و لوزالمعده به عنوان ضامن

دلِنَگون

سمبولاد

بهمن مهران

جفات

 چندسـاعت تـوی درمانـگاه و باندپیچـی ولـی 

 تقصیـر خـودش بـود. یـه ذره بـرف 

 صبـح می خواسـت زبالـه پـر از 

رو زودتـر از پلاسـتیک چیپس و پفک و پوسـت هویج و دماغش 

مـن بنـدازه تـوی سـلطل زبالـه محله و بـره آدم برفی 

امـروز صبـح زبالـه رو سر سـاعت

زبالـه محلـه. خـب صبـح خـواب موندم

رسـیدم خونـه. رفتـم زباله هـا رو بـذارم دم در

از دسـت خـودم عصبانـی بـودم

خودم به جای زباله سـوار شـم

زباله هـا چه شـکلیه

دیگـه! خـب سر شـب چیپـس و پفـک 

خانواده خریدم تا تنهایی فوتبال تماشا 

کنـم،

تـوی گلـوم گیر کرده

از گلـوم پاییـن نرفـت و همه ش رفت 

تـوی سـطل زبالـه

تخمه ما هم که بدون چیپس و پفک 



به بایننس
 و سولانا لعن و نفرین

دلم خوش بود پول و مال دارم

 به کیفم ارز دیجیتال دارم

تمامش غیب شد با یک اشاره

 چرا من یک چنین اقبال دارم؟

تمام پیش بینی ها غلط بود

تلاش بنده هم بی خاصیت بود

میان ارزهایی که خریدم

از آنچه ماند، عرض معذرت بود!

پریشان حال با موهای وزوز

دوباره کرده ام یک گوشه ای کز

چرایش را نپرس از من، ندانی

شده اوضاع دوج و بیت قرمز؟

نپرس از من چرا حالم شده بد

زیان کردم، نه یک دفعه، که ممتد

چه گویم من که تقصیر از خودم بود

مرا حرص فراوان بر زمین زد

فغان از بیت کوین و از بلاک چین

به بایننس و سولانا، لعن و نفرین

تمام ارزهایم در سبد بود

سبد پاره شد و من زار و غمگین

شد غنچه آمال و امیدم پرپر

بنگر چه به روز بنده آمد آخر

من همچو نهنگ بودم اما حالا

از ماهی تنگ هم شده م کوچک تر

حرص انسان ها ندارد حد و مرز

یک زمان سکه، زمانی رمزارز

لرزشی بدجور دارد مثل بورس

خربزه گر می خوری بعدش بلرز!

یک زمانی بوده ام بالانشین

حال وروز بنده را حالا ببین

یک شبه از عرش افتادم به فرش

ای دوصد لعنت به هرچه بیت کویین

ناردشِور

الهی!

کاش قبل از اینکه بخواهی ما را با بلا و سختی امتحان 

کنی، برایمان یک پیامک هشدار بفرستی تا آرام باشیم و 

به پناهگاه برویم!

شوخَنی

ضمیمه  طنز و کاریکاتور روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز: شـهرداری مشـهد

مدیرمسئول : سیدمیثم موسوی مهر
سردبیر: سیدسجاد طلوع هاشمی

دبیر ضمائم: ارژنگ حاتمی
دبیر ضمیمه: مجتبی نخعی راد

تلفن: ٣٧٢٨٨٨٨١  پیامک: ٣٠٠٠٧٢٨٩
shahraranews.ir :دریافت نسخه الکترونیک از

کمیک
کارتون: مجید صالحیمجید رحمانی صانع

الهه آرانیان

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: لغو برخی عمل های جراحی به دلیل کمبود داروی بیهوشی
ایسنا : دارندگان رمزارز در مسیر ورشکستگی هستند

چطور بدون 
دارو بیهوش

کنیم


